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 )1402- 1403( 2 مرحلة 1 فلسفه تشريحي ارزشيابي

۱-   
  )۱۰ص  ۱درس (الف) نادرست   
  )۱۳ص  ۲درس (ب) درست   
  )۲۱ص  ۳درس (ج) درست   
  )۲۴ص  ۳(درس د) نادرست   
  )۳۱ص  ۴(درس ) نادرست (تالس) ه  
  )۴۶ص  ۶درس (و) نادرست   
  )۵۲ص  ۷درس (ز) درست   
  )۷۳ص  ۹درس () درست ح  
۲-   

  )۷ص  ۱درس (دوستداري دانايي  -الف) فيلوسوفيا  
  )۱۴ص  ۲درس (خاص  ب) محدودهٔ  
  )۲۱ص  ۳درس (ج) زندگي   
  )۳۷ص  ۵درس (د) استواري فضيلت   
  )۴٨ص  ۶درس (پذير  ) امكانه  
  )۴۵ص  ۶درس (و) محدود   
  )۶۳ص  ٨درس ( ز) استدلال عقلي  
۳-   

  )۳۱ص  ۴درس ( فلسفه و عرفان 1الف)   
  )۳۲ص  ۴درس (دس و هراكليتوس پارمني 2ب)   
  )۶۴ص  ٨درس (گرايي  گرايي و عقل تجربه 2ج)   
  )۷۴ص  ۹درس توماس هابز ( 1د)   
۴-   

  )۵ص  ۱درس ( فطرت ثاني -۵الف)   
  )۶۵ص  ٨درس ( اوگوست كنت -۱ب)   
  )۳۱ص  ۴درس (تالس  -۴ج)   
  )۲۳ص  ۳(درس تابع برهان و استدلال  -۲د)   
  )۳۱ص ۴درس (هراكليتوس  -۶ ه)  
  )۳۴ص  ۴(درس ها  سوفيست -۳و)   
۵-   

  فلسفه ريشۀالف)   
  )۱۲ص ۲درس ( ب) شاخۀ فلسفه  
۶-   

  رو شدن با مسئله روبه -۱  
  )۴ص ۱درس (ها  تفكر در اندوخته -۳  
۷-   

  )۱۶ص  ۲درس (اصالت فرد: ليبراليسم، اصالت جامعه: سوسياليسم   
٨-   

  )فعاليت بررسي -۲۶ص  ۳درس (هاي ناپسند  زندان جهل و ناداني، تعصب و عادت  
۹-   

  )۳٨ص  ۵آيد. (درس  دست مي آورد، بلكه از فضيلت است كه ثروت و هر چه كه براي فرد سودمند است به ثروت فضيلت نمي  
۱۰-   

  )۴۰ص  ۵درس داند. ( داناترين شما آدميان، كسي است كه چون سقراط بداند كه هيچ نمي  
۱۱-   

  )۴۷ص  ۶درس (شد، براي انسان قابل شناخت نيست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. گفت: اگر چيزي وجود داشته با او مي  
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 )يانسان علوم و اتيادب (رشتةازدهم ي پاية

۱۲-   
  اي نيازمند علت است. آيند، بلكه هر پديده خود پديد نمي ها خودبه پديده -۱  
  آيد. هر پديده علتي ويژه دارد، و از هر چيزي، هر چيزي پديد نمي –۲  
  )۵۲ص  ۷درس (و مورد كافي است) كند. (د طبيعت همواره يكسان عمل مي -۳  
۱۳-   

  )۶۵ص  ٨درس ((دو مورد كافي است) روح  -نفس -اختيار -خدا  
۱۴-   

  )۷۲ص  ۹درس (مقصود از ناطق بودن انسان صرفاً سخن گفتن او نيست، بلكه مقصود اصلي، قوهٔ تفكر و تعقل است.   
۱۵-   

  )٨۷ص  ۱۱درس شود. ( مي» شجاعت«ه گيرد و قوهٔ غضب متصف ب در پيش مي» داري خويشتن«قوهٔ شهوت   
۱۶-   

اي اسـت. ايـن قـانون، يكـي از  آيد، بلكه خودش پايه و اساس هر تجربه دست نمي سينا توضيح داد كه قانون عليت از تجربه و آزمايش به ابن  
  ) ۵۳ص ۷درس ( كند. اي از آن استفاده مي قواعد اوليۀ تعقل است كه انسان در شناخت هر پديده

۱۷-   
تواند متفاوت باشد. پروتاگوراس اعتقاد داشت كه اشيا، هر طوري كه در هر نوبت به نظـر  حقيقت امري يكسان نيست و نسبت به هر كسي مي  

  ) ۶۰ص  ٨درس (طور هستند.  آيند، براي تو هم همان طور هستند و هر طور كه به نظر تو مي آيند، در آن نوبت همان من مي
۱٨-   

دسـت  هـايي دارد كـه از تجربـه به طور ذاتـي معرفت داد و برعكس بيكن، معتقد بود عقل انسان بـه اهميت بسيار مي دكارت به تفكر عقلي  
  ) ۶۴ص  ٨(درس اند؛ مانند معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا.  نيامده

۱۹-   
طور كه يك كرم با يك پرنده تفـاوت  ست. همانتر ا قامت؛ با اين تفاوت كه از ساير حيوانات پيچيده انسان چيزي نيست جز يك حيوان راست  

  ) ۷۴ص  ۹درس (ها تفاوتي حقيقي جز پيچيدگي ندارد.  شوند، انسان نيز با آن ندارد و هر دو حيوان شمرده مي
۲۰-   

كنـد و  او عقيده داشت كه نفس انسان، همان جنبۀ نوراني وجود اوست. اگر نورانيت بيشتري كسب كند، حقـايق هسـتي را بهتـر رؤيـت مي  
  ) ٨۰ص  ۱۰درس (تواند با كسب شايستگي و لياقت بيشتر، مسير كمال را طي كند.  مي

۲۱-   
اي كـه يكـي (روح)  گونـه ها وحدتي حقيقي دارند به از نظر ملاصدرا، روح و بدن دو چيز مجزاّ نيستند كه كنار هم قرار گرفته باشند بلكه اين  

  ) ٨۱ص  ۱۰درس (باطن ديگري (بدن) است. 
۲۲-   

مقصود كانت اين است كه عمل هر انساني بايد » اي عمل كنيد كه بتوانيد اراده كنيد كه قاعدهٔ مزبور قانون كلي و عمومي شود. بر طبق قاعده«  
  ) ٨٨ص  ۱۱درس (اي باشد كه اگر ديگران هم همان كار را در مورد وي انجام دادند، او آن كار را بپسندد و عاملان آن را تحسين كند.  گونه به

۲۳-   
يشه كرد انسان از زماني كه دريافته نفع او در گرو نفع ديگران است، قواعد اخلاقي را ابداع كرده و مثلا گفته است: بايد با ديگران راستگويي پ  

قتاً فضيلت شمرده داري در واقع ارزش حقيقي ندارند و حقي و با ديگران به عدل رفتار نمود. بر اين اساس اموري مانند صداقت، عدالت و امانت
  ) ٨۹ص  ۱۱درس (ها را مراعات كرد.  هاست، بايد آن شوند اما چون براي زندگي اجتماعي ضروري هستند و منفعت افراد در رعايت آن نمي

  


